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ابوالبقاء هبة‏اللّه‏ الحلی، المناقب المزیدیّة فی اخبار الملوک‏الاسدیّه، به کوشش صالح موسی درادکه و محمّد عبدالقادر خریسات، عمان، 1984 م، 2 ج.
هبة‏الدین ناصر بن حسین بن نصیر (یا نصر)، از عالمان امامی‏مذهب در سده 5 و اوائل سده 6 ق/11 و 12 م است که اطلاعات درباره او بسیار اندک و ناچیز است. این دانشمند فاضل امامی‏مذهب، برای رجال‏نویسان امامی از اهمیتی برخوردار نبوده است ولی اینک با چاپ کتابی با عنوان المناقب المزیدیّه فی اخبار الملوک الاسدیّة، اهمیت وی روشن می‏شود.
متأسفانه مصححین کتاب آن‏را که بر روی نسخه خطی کتاب در موزه بریتانیا، شماره 23296 به «الشیخ‏الرئیس ابوالبقاء هبة‏اللّه‏ الحلی» منسوب شده، از ابوالبقاء هبة‏الللّه‏ بن نما بن علی بن حمدون رَبَعی حلی دانسته‏اند و بدین وسیله مؤلف کتاب را از خاندان معروف ابن نما فرض کرده‏اند. در حالی که به نظر ما مراد از «الشیخ الرئیس ابوالبقاء» کسی جز هبة‏اللّه‏ بن ناصر بن حسین بن نصیر نیست. چرا که ابوالبقاء ابن نما دو طبقه از مؤلف کتاب ما تأخر دارد و براساس اسناد روایات کتاب نمی‏توان این کتاب را از ابوالبقاء ابن نما دانست. البته محققین کتاب از آنجا که با اسناد روایات شیعی آشنا نبوده‏اند، در دام چنین اشتباهی فرو غلتیده‏اند. جالب این که در روایت محمّد ابن المشهدی صاحب کتاب المزار، که اخیرا نیز به چاپ رسیده و من از نسخه خطی آن بهره می‏برم (ص 647-646)، وی به واسطه ابوالبقاء هبة‏اللّه‏ بن نما در 569 ق. از ابن طحال مقدادی شاگرد ابوالبقای ما روایت کرده و در این روایت ابن طحال از استادش ابوالبقاء مؤلف کتاب ما روایت نموده است.
از همین کتاب المناقب المزیدیّه برمی‏آید که او به یک واسطه از شیخ طوسی روایت می‏کرده است (1/342). ابوالبقاء جز پدرش (نک: علامه حلی، «الاجازة‏الکبیرة» در بحارالانوار، ج 104، ص 119)، مشایخ دیگری نیز داشته است: ابو علی طوسی فرزند شیخ طوسی (المناقب، 1/342)، قاضی ابوالمعالی احمد بن علی بن قدامه (همان، 1/250)، ابوالغنائم محمّد بن علی بن میمون نَرسی معدل معروف به اُبَیّ (همان، 1/246)، محمّد بن هبة‏اللّه‏ بن جعفر طرابلسی وراق (همان، 1/64) و ابوالقاسم سعد بن وهب بن احمد بن علی بن حسین بن سلمان دهقان (نک: المزار ابن‏مشهدی، همانجا). از اینرو او جز مشایخ حله، از مشایخ کوفه (نجف) و بغداد نیز بهره برده است.
مؤلف ما اهل شعر نیز بوده است و حتی سیف‏الدولة صدقة بن منصور بن منصور بن دبیس مزیدی (حک: 501-478 ق.)، امیر مزیدی حله را نیز مدح کرده است (نک: المناقب، 1/361، 2/430 و دیگر جاها).
مقام و منزلت او از تعابیری چون «الرئیس الاجل» و یا «الشریف‏الرئیس» برمی‏آید (نک: المزار ابن مشهدی، همانجا؛ گویا ابوعلی طبرسی در کنوزالنجاح، نقل شده در ریاض‏العلماء افندی، 5/316؛ احمد ابن طاووس، بناءالمقالة الفاطمیّة، ص 161).
از شاگردان مؤلف، ما ابو عبداللّه‏ حسین بن احمد بن محمّد بن علی بن طحال مقدادی و ابوعلی طبرسی را می‏شناسیم (نک: المزار ابن مشهدی، همانجا؛ ریاض‏العلماء 5/316).
درباره کتاب باید بگویم که ابوالبقاء آنرا درباره ملوک بنی‏اسد که امیران مزیدی حله و شیعی‏مذهب بودند، نوشته است: در عصر سیف‏الدوله یاد شده و شاید به رسم او و برای یادکرد مناقب او و خاندانش (گویا پس از 498 ق.، نک: المناقب، 2/481). متأسفانه کتاب به شکل ناقص به دست ما رسیده است.
اهمیت کتاب در این است که مؤلفی امامی‏مذهب، در این کتاب تاریخ عراق پیش از اسلام و ملوک حیره را به رشته تحریر درآورده و به تفصیل داستان ایام‏العرب و روابط اعراب و ایرانیان را روایت کرده است. مطالعه این کتاب برای این منظور ضروری است.
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